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پیش از آن که ما به صحنه برآییم

به عدل دست نا یافته اندیشیدیم

وزیبایی

در وجود آمد

دوم مرداد سالگرد در گذشت شاعر بزرگی است که اکنون بیش از هر زمان دیگرحضور زنده ی اورا حس می کنیم. شاعر بزرگی که همه ی هستی شعری خود را وثیقه ی کار شاعرانه ی سترگی کرد که به نیروی تخیل خلاق و گره خورده گی عاطفی قدرت معنوی و خواست آزادی، جهانی آفرید که درآن نشانی از نفرت و دیگر کشی و نابرابری نیست. جهانی چنان دل انگیز و رعنا که شایسته ی آزادترین انسان است. شاعری بزرگ که در همه ی عمر نه از تلخی و گزندگی واقعیت گریخت و نه به یوغ بندگی واقعیت گردن نهاد.
هنگامی که تخیل شاعرانه اش بال گسترد و به اوج پرکشید، گردن فراز و مغرور، بر "سرنوشت" انسان تسخیر زد، چرا که انسان شعر او که به "هیئت ما" زاده شد، سرگذشت خود را خود رقم زد، به هیئت آن "غول زیبا" که شاعر با باور بی گمان به تبار جلیل انسان آزاد به بازآفرینی او برخاسته بود. غول زیبایی که نمی خواست "...منظر جهان را/تنها از رخنه ی تنگ چشمی/ حصار شرارت..." بنگرد. انسانی که بر شک و هر آنچه امید و یقین به رهایی را جز سرابی وهم ناک نمی دید، می شورید. غول زیبایی که شاید در برابر نیروهای سیاسی و تباهی از پا درآید اما هرگز شکست نمی شناسد و گویی سیاله ی آتش ناک خشم و خروشی که در رگ و پوست او دویده است جز با زیبایی و عشق و حقیقت و عدل آرام نمی گیرد.
چنین بود "بامداد" ما، این سرود خوان آزادی!
در دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو، یاران و دوستدارانش در عصر روز 2 مرداد بر سر مزار او یادش را گرامی می دارند.
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من دردِ مشترکم! مرا فریاد کن!
سالمرگ شاعر ملی «احمد شاملو» گرامی باد

دوم مرداد
هنوز صبح بود که پیامکی را با این مضمون دریافت کردم: ه
روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کمترین سرود، بوسه است
و هر انسان، برای هر انسان، برادریست
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمیبندند
قفل افسانه ایست
و قلب برای زندگی بس ست
او باور نداشت ، شما چطور؟
میگفت: مثل ِ همان پدر و مادرهایی که اسم دختر سبزه شان را «سپیده» میگذارند و پسرهای کچلشان را « زلفعلی » و سندرمِ داونهایشان را « فهیم» و « فهمیه " نام مینهند ؛ سیاستمداران و مدیران و بزرگان ِ بشریت هم باشتباه این عصر را «عصر ِ ارتباطات » نام نهاده اند! 
میگفت: این عصر ، عصر ِ تنهایی و در خود فرو رفتنست ! اینکه از سپور ِ 80 سالهء محلهء ما گرفته تا بچه های 5 سالهء مهد کودکی، هرکدام یک تلفن ِ همراه در جیبشان دارند، دلیلی بر با هم بودن ِ آدمها نیست ! 
میگفت: دیگر کمتر اتفاق میافتد که کسی یک ظهر دلگیرِ جمعه که دلت دارد از سینه میزند بیرون و داری از تنهایی کلافه میشوی ، به تو زنگ بزند و حالت را بپرسد ! ، هیچکس تو را به نوشیدن ِ قهوه ای بیمزه در کافهء عکس و یا خوردن کیکی خوشمزه در کافه فرانسه و یا چند کلمه گپ و گفت در کافه سیاه و سپید با آن مدیر ِ بد اخلاقش دعوت نمیکند! هیچکس نمیگوید بیا با هم برویم جاده چالوس مثلاً کبابِ ماهی ِ قزل آلا بخوریم! هیچکس تو را به پیاده روی یک عصر ِ بهاری دعوت نمیکند! هیچکس حتی تنهایی اش را با تو قسمت نمیکند! 
فقط موقعی که با تو کار دارند! فقط!  
میگفت: سهم ِ ما از ارتباطات، گسترش ِدردسرها و گرفتاریهایمان بوده . من خودمان را میگویم . 
ما هم مثل ِ همهء زنها به « ه دو چشم » سفارش ِ خرید میدهیم! چند روز پیشترها ، صبح که بیدار شدم دیدم تمام ِ پنجره های خانه را باز کرده ! و کارگران ِ محترم ِ خانه ِ دیوار به دیوارمان به امرِ خطیر ِ تخریب ِ منزل جهت برپایی بنایی 10 طبقه مشغولند و من بواقع از خاکی که در حلقم نازل گشته بیدار شده ام! 
آنقدر عصبانی بودم که ترجیح دادم نه من صدای او را بشنوم و نه او صدای مرا! پیامکی(!) بلند بالا حاوی مقادیر ِ زیادی مرحمت و محبت و لطف روانه اش کردم! اما از جوابش جا خوردم! مرا به فکر برد! نوشته بود « بعد از 8 ماه اس ام اس دادی! اونم این ؟!!»  و فکر کردم واقعا 8 ماهست که هیچ « دوستت دارم»ی برایش نفرستاده ام!!؟ خب لابد 8 ماهست دوستش ندارم!  فکر کردم یعنی 8 ماهست که هیچ « زود تر بیا، دلم تنگ شده» ای برایش نفرستاده ام! و دیدم خب لابد دوست نداشته ام زودتر بیاید و خب حتما هم دلم برایش تنگ نشده است!! 
میگفت: عصر ِ ارتباطات فریبست! 
ما وسایل ِ ارتباطی را گسترش داده ایم اما هی هر روز تنها تر شده ایم! هی هر روز منزوی تر شده ایم! هی هر روز مجازی تر شده ایم. 
میگفت: ما گوئی که دیگر حقیقی نیستیم! ما در دنیای مجازی غرق شده ایم! ما یادمان میرود به پدربزرگ و مادر بزرگهایمان سر بزنیم چون هر بار که میخواهیم از خانه بزنیم بیرون، چراغ ِ اسم یک عالمه از دوستان ِ مجازی ِ ما روشنست و دلمان نمیآید بدون ِ گپ با آنها برویم بیرون! و گپ ِ ما هم همیشه زمانی تمام میشود که دیگر دیر شده و خسته شده ایم از بس با کی بورد وِر زده ایم! 
میگفت: اینگونه است که وب-کم ها زیاد میشود و اِسکایپ هم اوووو! دارد همه گیر میشود، و اینگونه است که ما مجازاً عاشق ِ «ع» میشویم و «ع» مجازا عاشق ِ «ش» و «ب» میشود و آنها مجازا عاشق ِ دیگرانی که خود مجازا عاشق ِ دیگران ترند! 
و اینگونه است که ما دلمان نمیخواهد از پشت ِ مانیتور بلند شویم که مبادا «ع» بیاید و برود و ما او را نبینیم!! 
میگفت: و اینگونه است که هی آدمها تنهاتر و تنهاتر میشوند! اینگونه است که ما خواهرانمان را گاه دو هفته به دوهفته نمی بینیم و حرف نمیزنیم و فقط سه بار مجازا با او گپ زده ایم! 
کار بجایی رسیده است که تازه نیمه شب میفهمیم پدرمان فردا صبح دارد میرود به سفر ده روزه ای به فرنگ، اما میدانیم ِ دختر ِ فلان دوست ِ ندیده مان ، دیروز عروسکی خریده است که وقتی شکمش را فشار میدهی میگوید «آی لاو یو»! و پسر ِ فلان بلاگر تازگیها نقاشی میکند و عکس نقاشیش را هم دیده ایم! اما لباس ِ عروسی ِ همسر برادرمان را هنوز ندیده ایم!! 
میگفت: اینگونه است که دیگر همسایه از همسایه خبر ندارد، چون کبری خانم باید از فلان سایت ِ خانه داری، دستور ِ تهیه ِ دسری که هفتهء پیش در «بفرمایید شام» خیلی سروصدا کرد را بخواند ! 
و مردها هم باید درمحل ِ کارشان با زنهای ِ خانه دار ِ بیکاری که از تنهایی گله میکنند چت بکنند و آنها را دلداری بدهند! و زنهایشان هم در خانه هایشان با مردهای دیگری از تنهایی و بی توجهی ِ همسرانشان گله کنند و دلداری داده شوند!! 
میگفت: «عصرِ ارتباطات» فریبی بیش نیست! 
او باور نداشت. 
شما چطور؟  
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